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برترين رئيس جمهور
)گفت و گويى با ايليا رام الَ معلم بزرگ علوم باطنى و بنيانگذار هنرهاى ماورائى(

نشریه  در   84 سال  در  که  فتاحی(  )پیمان  اه  رام  میم  ایلیا  با  است  گفتگویی  ذیل  متن  توضیح: 
حرکت دهندگان منتشر شد. بافاصله بعد از انتشار، محتوای این مقاله و طرح جلد نشریه که با همین 
گفتگو مرتبط بود، توهین به رهبری قلمداد شده و به استناد این اتهام، نشریه حرکت دهندگان با رأی 
هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز گردید.1  این مقاله که قبل از انتخابات 1384 منتشر شد حاوی 
تجربه  محک  به  وضوح  به  آن  از  پس  8 سال  وقایع  طی  که  بود  بسیاری  راهبردی  های  بینی  پیش 

در آمد.

بهتر  کدام  شما  نظر  به  جمهوری  رياست  کانديداهای  ميان  از 
است؟

رياست  از  بى نياز  او  و  دارد  نياز  او  به  جمهورى  رياست  كه  كسى   
جمهورى است. او كه قبل از شدن، باشد. پيش از آنكه بخواهد بدست 
بياورد، در دست داشته باشد. قبل از آنكه از بيرون برايش اتفاق افتاده 

باشد، از درون بر او واقع شده باشد.2
 او بايد از اينكه رئيس شود يا نشود تغييرى در حال اش رخ ندهد نه 
اگر رئيس  از گذر سايه آن، غم زده.  نه  اين رياست خوشحال شود  از 
جمهور شد، خود را خادم مردم بداند و اگر نشد، خادم مردم بماند. پس 
اگر خدمتگزارى شايسته تر از او به ميدان آمد، او ميدان را برايش خالى 
مى كند و خود حامى شايسته تر مى شود. اما اگر كسى تصميم بگيرد 
به ملت خود خدمت كند، به صرف چنين تصميمى خدمتگزارى بعيد 
است. اگر محبت به مردم و بيش از آن به بشريت و انسانيت و خداى 
آن، در ميان نباشد، خدمت، تصنعى و غيرواقعى است. با اينحال، خدمت 
خودساختگان به ساختن منجر مى شود اما نتيجه خدمت خودباختگان 
از  بيش  رؤسا  براى  كه  است  اين  از  نيست.  ساختن  و  است  سوختن 
نيازمند  اما خودساختگى  باشند و  سايرين ضروريست كه خودساخته 
خودشناسى و خداشناسى است. اگر او خود را نساخته باشد، چگونه 
مى تواند ديگران را بسازد. اگر خودشناسى او كافى نباشد، چگونه در 
شناخت مردم و اوضاع آنها توفيق خواهد داشت؟ بنابراين بايد ديد كه 
آيا او موجودى خودآگاه و خداشناس و خودساخته است يا خودباخته 
و خودبين. اگر طبيب خودش آلوده به ميكروب باشد، وجودش بسيار 

خطرناك تر از ميكروبهاى بيمارى زاست.
 

دهيد.  توضيح  جمهور  رئيس  ويژگی های  ديگر  درباره  لطفاً   -
طبق  را  مردم  به  محبت  و  مانند خودساختگی  موضوعاتی  اگر 

فرمايش شما، در درجه اول اهميت در نظر بگيريم درباره ساير 
ويژگی های رئيس جمهور بفرماييد.

 او بايد داراى توان تمام كردن و شروع كردن باشد. تمام كردن آنچه 
پيش از اين آغاز شده يا حتى دانه هايى كه هنوز جوانه هم نزده اند. و 
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قدرت شروع كردن جهش را. ايران وقت زيادى براى پيشرفت ندارد. 
پيشرفت معمولى به عقب ماندگى آن منجر خواهد شد. بنابراين رئيس 

جمهور بايد توان شروع جهش را داشته باشد...
 اگر شجاعت او مقدم بر هوشمندى اش باشد ممكن است آسيب هاى 
بر  او  هوشيارى  و  هوشمندى  است  ازم  بنابراين  آيد  بوجود  جدى 
شجاعتش مقدم باشد. نگاه كردن به رياست جمهورى، به عنوان فرصتى 
براى پيشرفت شخصى مى تواند آثار زيانبار بسيارى را براى ملت داشته 
باشد پس او بايد رياست جمهورى را به چشم يك رسالت نگاه كند. 
رسالتى كه فقط يك راه در پيش دارد و آن موفقيت است... مسئول 
يا  رئيس جمهور  برساند.  انجام  به  را  نمى تواند مسئوليت خود  وام دار 
بايد وام دار كسى جز خدا و ملت نباشد و يا اگر هست ابتدا وام خود را 

بپردازد و آنگاه قدم جلو بگذارد.
 

جمهور  رئيس  با  آشنايی  برای  مردم  اصلی  راههای  از  يكی   -
گوناگونی  عوامل  است.  نظر  مورد  فرد  گذشته  بررسی  بعدی، 
می توانند مبنای اين تجزيه و تحليل قرار گيرند. به نظر شما چه 

نكاتی در اين زمينه قابل توجه تر است؟
 در بازخوانى گذشته او بايد عناصر مهمى چون عقانيت و عدالت و 
و عدم  رأى  استقال  و  آزادى درونى  نيز  و  را جستجو كرد.  شجاعت 
وابستگى. توانايى هماهنگ شدن با تغييرات و شرايط، و ميزان نرمى 
و انعطاف پذيرى او. تدبيرگرى و تعامل پذيرى و تعادل خواهى او... بايد 
انسانى  اندازه گيرى كنيد. هر  او شناسايى و  اين عناصر را در گذشته 
ترس ها و از خودباختگى هايى دارد اما ترس ها و تمايات يك مسئول 
از چه چيزهايى  او  گذشته،  در  ديد  بايد  است.  بسيار سرنوشت سازتر 
است؟  مشتاق  و  آورده  روى  به چه چيزهايى  و  كرده  فرار  و  ترسيده 
خطوط سبز و قرمز او كدام است؟ خودباختگى ها و خودبينى هايش از 
چه سنخى است و ميزان خطرپذيرى آن تا چه حد است؟ آيا مديريت 
او در گذشته، خاق و زاينده بوده يا خشك و مرده و خُرد. و البته اگر 
مسئوليت پذيرى و مديريت را در سابقه او ببينيد دليل بر آن نمى شود 
كه در رياست هاى بااتر هم موفق عمل خواهد كرد. و آيا او پيش از 
اين به آنچه اكنون مى گويد، عمل كرده است يا نه؟ اگر عمل نكرده پس 

بعيد است كه بعد از اين هم به آنچه اينك مى گويد عمل كند.
 و ببينيد كه آيا او در گذشته واقعاً در خدمت مردم خود بوده، به فكر 
زندگى آنان بوده و به آنها عشق ورزيده يا اينكه پيش از اين را او در 

خدمت شخص خود يا صاحبانى ديگر بوده.
 

- درباره اينكه اولويت برنامه های رئيس جمهور چه بايد باشد، 
طی ماهها گذشته و در اظهار نظر کارشناسان و صاحب نظران 

موارد  برخی  در  که  می کنيم  برخورد  مطلب  چند  با  عموماً 
تضادهايی هم به چشم می خورد. نظراتی که درباره اولويتهای 
برنامه رئيس جمهور بعدی مطرح می شود اغلب عبارت است از 
اولويت داشتن برنامه های اقتصادی، بخصوص رسيدگی به وضع 
معيشتی مردم. مسئله بيكاری جوانان و اشتغال به کار آنان. در 
مقابل، اين نظر وجود دارد که اولويت برنامه های رئيس جمهور 
عملی،  اصاحات  مانند  مسائلی  بر  متمرکز  ابتدا  می بايست 
آزادی بيان، آزادی مطبوعات و ديگر تغييرات فرهنگی و شايد 

نرم افزاری باشد. شما با کدام نظر موافق ايد؟
 اگر بگويم با هيچ كدام درست تر از آن است كه بگويم با هر دو. رئيس 
جمهور نبايد و نمى تواند و درست نيست كه خود را در دام شعارهاى 
ايران و جهان هر روز در  تضمين نشده و شبه واقعى بيندازد. اوضاع 
حال تغيير است و به تناسب اين تغيير، اولويتها هم جابجا مى شوند. 
ممكن است يك روز فرهنگ سازى مهم باشد و يك روز اقتصاد اما در 
روز سوم، شايد روابط مهمتر باشد. از خردمندى به دور است كه شما 
برنامه و شعار مطلق و  زمان دور، حتى در حد چهار سال يك  براى 
قطعى را بر برنامه هاى هم وزن خود ترجيح مطلق دهيد. امروز مسئله 
اين است اما معلوم نيست كه فردا مسئله همين باشد. شايد باشد و 
شايد نباشد. امروز صلح است ولى اگر فردا صلح نباشد، اولويتها هم زير 
و رو مى شوند. امروز بادها از شرق و جنوب مى وزند ولى اگر از غرب و 
شمال وزيدند ديگر نمى توانيد بادبانها را مثل ديروز برافراشته كنيد و 
كشتى را آنطور حركت دهيد. مى شود يك برنامه را براساس هوشمندى 
و هماهنگى در اولويت قرار داد اما فقط براى امروز يا امسال. در پايان 
امروز و پيش از روز جديد، تجديد نظر در اولويت ها و برنامه ها، جزئى 
از خردمندى است. براى آنكه ببينيد اين واقعيت تا چه حد حساس و 
مكرر است به دوران رياست جمهورى رؤساى ملل مختلف نگاه كنيد 
وقت  آن  كنيد.  آنها صحبت  با  كنيد،  آنها صحبت  با  توانستيد  اگر  يا 

نياز  اگر  آنهاست.  از  زيادى  تعداد  پشيمانى  و  دل  درد  اين  مى بينيد 
حياتى يك جمعيت را آب فرض كنيم برنامه رئيس آنها بايد مانند آب 
باشد چنان شكل پذير كه هر بار در ظرف جديد قرار مى گيرد به همان 
شكل درآيد. اگر رئيس جمهور بگويد من مى خواهم نيازهاى مردم را 
تأمين كنم و مسائل شان را حل نمايم اين عاقانه تر است تا بگويد من 
مى خواهم طى سالهاى بعد، مسائل اقتصادى يا سياسى يا چيز ديگر 
را حل كنم. اگر مردم فردا گفتند ما نياز سياسى نداريم، يا داريم اما 
اولويتى برايمان ندارد، تكليف رئيس جمهور چيست؟ يا بايد لجاجت 

اما  می شود  منجر  ساختن  به  خودساختگان  خدمت 
و ساختن  است  خودباختگان سوختن  نتیجه خدمت 

نیست.

او  آیا  و 
پیش از این به آنچه اکنون می گوید، عمل 

کرده است یا نه؟ اگر عمل نكرده پس بعید است که 
بعد از این هم به آنچه اینک می گوید عمل کند
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كند و به حرف خود ادامه دهد كه در اين صورت شكست او در برابر 
ملت، حتمى است و يا از شعارها و فريادهاى خود بازگردد كه آنوقت او 
متهم است به عقب نشينى و زير پا گذاشتن شعارها و آرمانها. البته شعار 
رئيس جمهور مى تواند مثاً عدالت يا اصاحات باشد اما اين عدالت و 

اصاح را او هر روز، هر هفته، هر فصل و هر سال بايد تبيين كند.
 

-  به نظر شما، با توجه به شرايط خاص ايران، فردی که می خواهد 
در پست رياست جمهوری قرار گيرد بايد چه نكاتی را در اين 

ارتباط مورد نظر قرار دهد؟

 اگر او مورد قبول اكثريت قوى ملت و مخصوصاً جوانان نباشد يا نتواند 
در ماههاى اوليه رياست خود، اين مقبوليت غالب را به دست آورد، ملت 
ايران، چيز بزرگى را از دست خواهد داد.  در اين صورت زلزله هاى چند 
ريشترى تصورپذيرند. اگر او بدون رأى قوى بيايد بايد بتواند با اقشار 
باشد.  نكرده  اين  از  پيش  اگر  حتى  كند  برقرار  ارتباط  مردم  مختلف 
شرط اين ارتباط، شناخت است و براى شناخت آنان، كوتاه ترين راه، 
همذات پندارى است. همذات پندارى با همه اقشار و حتى با منتقدان 
و دشمنان. زيرا اگر همذات پندارى نباشد، خودبينى و نگاه متعصبانه 

جاى آن را مى گيرد.
 و در شرايط كنونى ايران، رئيس جمهور بايد بتواند تعريفى عاقانه و 
مقبول را از ايران و ايرانى در جهان ارائه دهد. اين فعاً، از مهمترين 
شعارهاست. تثبيت جايگاه بين المللى ايران، تأثيرات قدرتمند خود را 
بر اوضاع اجتماعى و اقتصادى و سياسى ايران به سرعت نشان مى دهد. 
تدبير و اتخاذ روابط متعادل و راهبردى با اروپا، كشورهاى اسامى و 
با  برخورد  چگونگى  نيز  و  غيرمتمركز  يا  متمركز  قطبهاى  شبه  ديگر 
با هرگونه تاش داخلى )در  مسئله آمريكا و تمدن غرب، در مقايسه 
حال حاضر( تأثيرات تعيين كننده اى را بر اوضاع درونى و بيرونى ايران 
خواهد داشت. اين براساس اوضاع اين زمانى ايران است اما فردا را خدا 
در  بنابراين  فهميده.  را  ديروز  و  كرده  درك  را  امروز  آنكه،  و  مى داند 
حال حاضر دگرگون سازى سياست خارجى و روابط بين المللى ايران 
از مهمترين مسائلى است كه رئيس جمهور جديد با آن مواجه  است. 
انتظار  آنها  از  و  نگذارى  احترامى  هيچ  ديگران  نظر  به  نمى توانى  تو 
داشته باشى تا به نظر تو احترام بگذارند. تعامل، احترام متقابل و اقدام 

وابستگى  معناى  به  باشند،  غيرمطلوب  اگر  توافقى، حتى  تغييرات  به 
رئيس  كه  است  بهتر  پس  است.  حيات  تداوم  تدبير  نيست.  ترس  يا 
جمهور جديد، با يك ايده جهانى و يك انعكاس درخشنده بين المللى 
و  كننده  تعيين  را  ايران  بايد چهره جهانى  او  بگذارد.  ميدان  به  قدم 
داناتر و زيباتر نمايد. اكنون ايران در معرض تهديدات كوبنده و موذيانه 
است. عبور از اين خطر برنامه ريزى شده، با اتحادى داخلى و خارجى 

امكان پذير است.
 اين يكى از مسائل حساس فعلى ايران بود چون فرصت آن در حال 

اتمام است آنرا گفتم. حساسيتهاى موجود به اين ختم نمى شود.
 

-  پس لطفاً از حساسيتهای ديگر ايران هم بگوييد.
 رئيس جمهور نه فقط بايد چپ و راست را ببيند بلكه بايد از شمال 
و جنوب و مركز و حاشيه ها هم غافل نشود. خوب است اما بعيد است 
كه فراجناحى و ملى باشد ولى چه خوبتر اگر فرا ملى بوده و شخصيتى 

جهانى و جهان پذير باشد...
جنس  از  حمله اش  مى شود.  پيروز  بجنگد  آنكه  بدون  حكيم  داناى   
مقاومت  جاى  به  دفاع،  در  و  مى شود  اعمال  دشمن  مهار  و  راهبرد 
كردن، نيروى مهاجم را بر عليه مهاجم بكار مى برد. او در توافق غلبه 
مى شناسد  را  آن  بلكه  نمى كند  انكار  را  قدرت شرارت  و  مى يابد. شر 
به  و  مى كند  لمس  زدن  ضربه  جاى  به  او  مى آورد.  در  كنترل  به  و 
از  را  نه  واقعيت  آنگاه  و  بله،  بر فرض  نه گفتن مطلق، مى گويد  جاى 
اين طريق آشكار مى سازد. او راه را نه با پاهايش بلكه با چشم هايش 
مى پيمايد. با دوربينى و دورانديشى اش طى مى كند. نمى آزمايد لكن از 
آزمون ديگران مى آموزد. تمرين نمى كند بلكه هر بار آخرين تجربه اش 

را مى كند...
 

يا  باشد  روحانی  جمهور،  رئيس  است  بهتر  شما  نظر  به   -
غيرروحانی؟

 اگر مسئول، برآيندى از اقشار مختلف مردم باشد و حتى اگر در قشر 
خاصى قرار دارد، صرفاً متعلق به آن قشر نباشد و قشرى نباشد، بهتر 

است.
 

- بهترين رئيس جمهور کيست؟
 مسئولى كه با ملت خود و شرايط ملت خود و زمان خود هماهنگى 
بيشترى دارد، بهترين است. اصل هماهنگى براى هر نوع ملتى و با هر 
هدفى تعيين كننده است. به واقع، اندازه موفقيت در هر كارى متناسب 
را ميزان هماهنگى  افراد  اندازه هماهنگى است و توفيق روش ها و  با 

آنها تعيين مى كند.

 رئیس 
جمهور نباید و نمی تواند و درست 

نیست که خود را در دام شعارهای تضمین نشده 
و شبه واقعی بیندازد. اوضاع ایران و جهان هر روز در 

حال تغییر است و به تناسب این تغییر، اولویتها 
هم جابجا می شوند.

در پایان امروز و پیش از روز جدید، تجدید نظر در 
اولویت ها و برنامه ها، جزئی از خردمندی است.
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- چرا خود شما در انتخابات رياست جمهوری شرکت نكرديد؟

 من نه مجبور به اينكارم نه مشتاق به آنم و نه حتى با تصورش موافقم. 
سيب  شكوفه  چرا  بگويى  انگور  درخت  يك  به  كه  آنست  مثل  اين 
نمى دهى. بيشتر كسانيكه خود را نامزد يك مسئوليت بزرگ مى كنند 
زندگى خود دست مى زنند.  كار  و جنون آميزترين  ناهماهنگ ترين  به 
بيشترشان نه همه آنها. خطرناك ترين كارها، پذيرش مسئوليت هاست 
و  سرنوشت  تعيين  در  تو  كه  است  وقتى  مسئوليتها  و خطرناك ترين 
زندگى ديگران حضورى تعيين كننده دارى. كمترين حركت تو داراى 
هزاران دنباله است و يك فكر تو مى تواند به اندازه يك دريا آتش يا يك 
دريا بركت حاصل كند. رياست جمهورى واقعى، يكى از سخت ترين و 
پيچيده ترين و غم انگيزترين كارهاى اين عالم است. كدام انسان عاقل و 
دانا سخت ترين را بر مى گيرد. مگر اينكه مجبور باشد و آن را ضرورى 

بداند.
 

- اين موضوع صحت دارد که شما از طريق واسطه های مختلف و 
طرق مختلف با بسياری از رهبران بين المللی روابط محرمانه ای 

داريد و به بعضی از آنها مشورت می دهيد؟
 اين مهم نيست. اگر هم درست باشد يا نباشد تغييرى در درستى و 
اعتبار چيزهايى كه گفتم بوجود نمى آورد. از آن طرف هم ارتباطى با 
موضوع گفتگوى ما كه از قبل با آن توافق كردم، ندارد. يك سؤال ديگر 

مى توانى بپرسى.

 
در  که شما  برمی گردم. من شنيده ام  اولين سؤالم  به  دوباره   -
ايران و خارج از ايران دهها هزار شاگرد داريد. به آنها توصيه 
کرده ايد به چه کسی رأی بدهند. به عبارتی به نظر شما بهترين 

نامزد رياست جمهوری از بين نامزدهای فعلی کيست؟ لطفاً اسم 
او را بگوييد يا حداقل به مشخصاتش اشاره کنيد.

 او كه فرمانرواى خودش است و بر خود فرمانروايى مى كند چون اگر 
كسى نتواند بر خود رياست كند چطور مى تواند بر يك ملت رياست 
كند اما اگر كسى بتواند خود را كنترل كند و نفس خود را مهار نمايد 
خودش  فردى،  چنين  كند.  راهبرى  را  جهان  مردم  همه  است  قادر 
و  است  كوچكتر  چشمانش  از  دهان اش  است،  بزرگتر  حرفهايش  از 
گوشهايش مانند چشمانش است. مى بيند چيزى را كه مى شنود... و 

همه وجودش مانند يك دست است.
 

اين  از  را  آن  می توانم  آيا  مانده.  باقی  سؤالم  يك  هنوز  من   -
دوستان ]خطاب به دو تن از شاگردان استاد[ بپرسم؟

] سؤال از همراهان استاد[ شما چه توصيه ای به رئيس جمهوری 
بعدی داريد؟

از  بعد  حتى  يا  جمهورى  رياست  دوره  شروع  از  قبل  بنده،  نظر  به   
كه  را  مسئوليت  اين  نمى تواند  كه  ديد  جمهور  رئيس  آقاى  اگر  آن، 
بى شباهت به يك رسالت نيست، به انجام برساند، نبايد آن را قبول كند 
و اگر هم قبول كرده، صادقانه به كسى كه شايسته تر از اوست واگذار 
كند ولى اگر ايشان مصمم به ادامه راه بود، مى بايست نقاط ضعف و 
را  هاشمى  و  خاتمى  آقاى  دولتهاى  مخصوصاً  و  قبلى  دولتهاى  قوت 
بشناسد. ضعفها را تكرار نكند و نقاط قوت و برترى را پررنگ تر كند. 
ايشان بايد خأهاى دولتهاى قبلى را پر كند. حتى بهتر است گروهى 
را براى تحقيق در اينباره مأمور به تحقيق كند. به نظرم اينكار نه فقط 
انجام  است  دولتهاى جهان ازم  اكثر  با  بلكه  ايران  قبلى  دولتهاى  با 
شود. همچنين توصيه مى كنم كه ايشان ايران را بصورت چپ و راست 
و مستقل و خنثى نبيند و به جاى تمركز بر رنگ سياه و سفيد هزاران 

طيف رنگى را در نظر داشته باشد...

پى نوشت:
fa.wikipedia.org/wiki -1/جمعیت_آل_یاسین‏

2- بعد از پايان گفت و گو، كل مطالب جهت ويرايش و احياناً بازنويسى به يكى از 
شاگردان استاد رام الَ تحويل شد. در جريان ويراستارى عاوه بر بازنويسى بعضى 

از قسمتها، مطالبى نيز حذف شد. )مصاحبه كننده(

تعامل، احترام متقابل و اقدام به تغییرات توافقی، حتی 
ترس  یا  وابستگی  معنای  به  باشند،  غیرمطلوب  اگر 
نیست. تدبیر تداوم حیات است. پس بهتر است که 
رئیس جمهور جدید، با یک ایده جهانی و یک انعكاس 

درخشنده بین المللی قدم به میدان بگذارد

اگر 
کسی نتواند بر خود ریاست کند 

چطور می تواند بر یک ملت ریاست کند اما اگر 
کسی بتواند خود را کنترل کند و نفس خود را مهار 

نماید قادر است همه مردم جهان را راهبری 
کند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%0D
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مى خواهيم بدانيم داشتن معرفت باطنى و شناخت موضوعات آن چه 
ارزشى دارد و به چه نتايجى منجر مى شود . در اين گفتار به برخى از 

پيامدهاى شناخت باطنى اشاره مى كنيم .
  * حرکت مفهوم  ياب: وقتي كه خودآگاهي جريان تفكر را آغاز مي 
 كند، پس از رها ساختن آن، جريان مذكور متوقف نمي  شود بلكه اين 
جريان تفكر، در سطوح دروني  تر ذهن به حركت مفهوم  ياب خود ادامه 
داده و بعد از مدتي كه ممكن است كوتاه يا طواني باشد، دوباره ولي 
اين  بار بصورت جهش  يافته، از عمق ذهن به سطح خودآگاهي آمده 
و در آن ظاهر مي  شود. اين جريان تفكري، در صورت داشتن انرژي، 
عزم و ساير مؤلفه  هاي ضروري، بر سطوح دروني  تر آگاهي اثر گذاشته 
و پس از تثبيت و استحكام، خود به منشأ اعمال، بينش ها، دريافتها و 

ضرورتهای شناخت باطنی
 )برگرفته از درسهاى الفباى ماورايى(

حاات و وضعيت  هاي جديد تبديل مي شود.
 

آماده سازي  نوعي  به  باطني  شناخت  باطني:  زمين  زدن  * شخم   
زمين باطن، براي به ثمر رسيدن دانه  هايي كه در آن كاشته شده يا 
كاشته خواهد شد، منجر مي شود. اين حركت تفكر شبيه شخم زدن 

زمين است.
 * عمل حقيقي: اگر شناخت كامل شود، خودبخود به عمل تبديل 
اين عمل  ببار مي  آورد.  باا  به  رو  خواهد شد. هم چنين فهم، عمل 
خودبخودي، بسيار ارزشمند است. زيرا در اثر عمل خودبخودي، ما به 

حوزه ي خودانگيختگي و هدايت لحظه  اي وارد مي  شويم.
اقتدار درآوردن و كنترل يك چيز  به  * تسلط، تصرف و کنترل:   
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با شناخت كامل آن چيز ميسر مي  شود. هرگاه بر چيزي اقتدار پيدا 
كنيم، قدرت تسلط و تصرف بر آن چيز را مي  يابيم. هرچه فهم كاملتر 

باشد، تسلط بر آن چيز كاملتر است.
 * سيّاليّت روح: شناخت، بر سيّاليّت روح و جاري و فعال شدن آن 

اثري قاطع و تعيين كننده دارد.
 * تجربه حيطه  هاي ديگر: هرچه را كه روح انسان در اين جهان 
بشناسد و ادراك كند، امكان تجربه آن در حيطه  هاي ديگر ميسّر مي 
 گردد. با وجود شناخت كامل از يك موضوع )خارج از حيطه اين دنيا( يا 
فهم حيطه  هاي ديگر، روح هر وقت كه ازم بداند به تجربه آن جهانها 
دست مي  زند. اما بدون وجود شناخت از حيطه  هاي ديگر، امكان عبور 

از آن حيطه  ها و تجربه آنها براي روح بعيد است.
 * عزم  ها: فهم به تولد قصدِ خودبخود منجر مي  شود و )در آخر( تولد 
قصد به آهستگي رخ مي  دهد. عزم  ها )قصدها(ي طبيعي و عمل  كننده 
باطني كه عامل بروز تغييراتي در زندگي دروني و در حوزه روح فرد مي  
باشند، از بعدي، زاييده شناخت هستند. عزم  هايي كه به اين ترتيب 
بروز مي  كنند، خاق بوده و به نتيجه مي  رسند اما عزم  هايي كه بر 
اثر تحريك هوس  ها و هيجانات بوجود مي  آيند در حوزه  هاي باطني، 
عموماً غيرفعال بوده و قادر به ايجاد تغيير نمي  باشند. مي  توان گفت 
كه قصد طبيعي و خاق براساس دانايي و هوشياري است و قصدي كه 

بر ناداني استوار باشد در حوزه  هاي باا و باطني عمل نمي  كند.
 * تغيير بينش: تغيير آگاهي به تغيير بينش و انديشه  ها منجر شده 
و اين خود، تغيير در نظام ارتعاشي انسان را به دنبال دارد و نخست بر 

كيفيات زندگي باطني اثر مي  گذارد...
 * جلوگيري از هرز رفتن: شناخت باطني از هرز رفتن انرژي، زمان 

و امكان جلوگيري مي  كند.

 *امتداد جريان آگاهي: هرچه فهم رو به كامل شدن برود، جريان 
آگاهي نيز كامل  تر مي  شود و در جهانهاي ديگر امتداد مي  يابد. در اثر 
امتداد جريان آگاهي در جهانهاي ديگر، آگاهي گسترش يافته، تعميم 

پيدا كرده و تعميق مي  يابد.

 * گسترش هستي: فهم، منجر به گسترش هستي مي  شود. وقتي 
»من« درخت را فهميد، هستي »من« از هستي درخت عبور مي  كند. 

وقتي آسمان را فهميد، از هستي آسمان عبور مي  كند...
نيز  روح  فهم، سرعت  تناسب سرعت  به  افزايش سرعت درك:   *  
باا مي رود. اگر سرعت فهم باا رفت، خاقيت بخشيدن باا مي  رود و 

فاصله  ي بين قصد و تجلي قصد، كمتر مي  شود.
 * افزايش توان فهم: در اثر شناخت بيشتر، توان فهميدن افزايش 

مي  يابد...
چيز  آن  از  عبور  توان  شود،  فهم  كه  چيز  هر  عبورکنندگي:   *  
امكان پذير مي  گردد. اگر اين جهان فهم شد، ميتوان از آن عبور كرد.
 * يگانگي: شناخت و فهم در حالت متعالي به يگانگي منجر مي  شود.

... * 

»برگرفته از درس های الفبای ماورائی«

عزم  ها )قصدها(ي طبیعي و عمل  کننده باطني که عامل بروز 
تغییراتي در زندگي دروني و در حوزه روح فرد مي  باشند، از 

بعدي، زاییده شناخت هستند.

هر چیز 
که فهم شود، توان عبور از آن چیز 

امكان پذیر مي  گردد. اگر این جهان فهم شد، 
میتوان از آن عبور کرد.
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دروغ نگو
دروغ نگو زيرا زندگي در راستي است و مرگ و نابودي در دروغ.

»دروغ  است  شده  پي ريزي  اساس  اين  بر  باطني  تئوري هاي  از  يكي 
يعني مرگ و نابودي و راستي يعني زندگي و هستي«. بر پايه ي اين 
تئوري انسان براي رستگار شدن و خوشبختي ازم نيست كار زيادي 
گرفتاري خاص  و  رنج  از  را  خود  آنكه  براي  همچنين  و  دهد  انجام 
كند نياز به كوشش هاي طاقت فرسا ندارد. »بلكه راز زندگي واقعي در 
اين است كه:« دروغ نگو«. طبق اين دكترين اگر انسان دروغ نگويد 
)و به دروغ آلوده نشود( از همه ي گناهان و خطاها مبرا خواهد شد. 
به عبارتي دروغ، اصل و عصاره ي بدي ها و پليدي هاست و بنابراين با 
پرهيز از )صرفاً( دروغ مي توان از همه ي بدي ها پرهيز كرد. مشابه اين 
يافت.  ديگر هم مي توان  اديان  از  بسياري  و  اسام  دين  در  را  فلسفه 
حاا كه اينقدر دروغ گفتن مخرب است و در عوض، راستي و درستي 
تا اين اندازه نجات دهنده و زندگي بخش است به سهم خودم تصميم 
گرفتم كه از اين به بعد و بر اساس چنين ضرورت حساسي ستوني را 
و انشاءال در آينده كتابي را به اين موضوع يعني تقبيح و محكوميت 

دروغ و دروغ گويي و مبارزه با دروغ اختصاص دهم. 
براي شروع مي خواستم قصارهاي زيبايي را در باره دروغ شناسي و تقبيح 
دروغ گويي بياورم. اما بهتر ديدم كه مطلب را از آخرين پيشرفت هاي 

تكنولوژي در باره ي دروغ شناسي و دروغ سنجي شروع كنم. 
»پرِِِِِِِِِِِِِيا« 

ماشين ذهن خوان
همزمان با برنامه ريزي هاي دولت انگليس جهت تغيير و به روز كردن 
سيستم هاي دروغ سنج خود، آمريكا بودجه اي معادل ۵ ميليون دار را 
در اختيار يكي از محققان خود قرار داده است تا روي طرح پيشنهادي 
دروغ سنج كار كند. الكترودهاي سيستم پيشنهادي بر روي صورت و 
جمجمه فرد نصب مي شود و ادعا مي شود داده هاي اين دستگاه حدود 
۹۴ تا 1۰۰ درصد اطمينان بخش خواهد بود. البته اين كه بازپرسان در 
جريان تمام ذهنيات مجرم قرار گيرند، از نظر حقوقي و انساني مردود 

است.)1(

مچ گيري ام.آر.آي از افراد دروغ گو
پژوهش گران اعام كردند كه اسكن هاي مغزي، تفاوت زيادي را بين 
مغز افرادي كه دروغ مي گويند و آنهايي كه اين عادت را ندارند نشان 
زماني كه كسي دروغ  دارند كه  مي دهند. قسمت هايي در مغز وجود 
نسبت  به همين  و  است  اندازه گيري  قابل  فريبي مي دهد  يا  مي گويد 
نيز مكان هاي خاصي در مغز هستند كه با راست گويي واكنش نشان 
مي دهند. در مغز دروغ گويان ۷ قسمت داراي واكنش و در مغز افراد 
راست گو ۴ قسمت داراي واكنش مشاهده شده است و در كل اين نشان 
مي دهد كه دروغ گويي بيشتر از راست گويي در مغز فعل و انفعال ايجاد 
مي كند. استفاده از اين دستگاه در بازجويي از متهمان پرونده جنايي 

پيچيده، راهكار بسيار مفيد و تعيين كننده اي خواهد بود.)2(

مي گويند  دروغ  است،  متفاوت  بقيه  با  دروغ گوها  مغز  ساختار 
مثل آب خوردن

روان شناسان و عصب شناسان واقعيت هاي تازه اي در باره ساختار مغز 
مغز  ساختار  كرده اند  كشف  روان شناسان  كرده اند.  كشف  دروغ گوها 
دروغ گوهاي بيمار، ناهنجار است، طوري كه دروغ گفتن برايشان طبيعي 
به نظر مي آيد. آدرين راين، روان شناس و محقق دانشگاه كاليفرنياي 
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مي گويد  او  است.  داده  انجام  را  تحقيق  اين  لس آنجلس  در  شمالي 
ساختار مغز اين بيماران طوري است كه براي دروغ گفتن محاسبات 
پيچيده اي را راحت انجام مي دهد. او دريافته ماده سفيد قشر قدامي 
است.  از متوسط مغز ديگران  بيشتر  بيمار، معمواً  مغز دروغ گوهاي 
قشر قدامي، قسمتي از مغز است كه هنگام دروغ گفتن فعال است. اما 
ماده خاكستري مغز اين ها كمتر از ديگران است. ماده سفيد مغز در 
تفكر سريع و پيچيده به كار مي آيد و ماده خاكستري در جلوگيري از 
دروغ. راين مدعي است كه تركيب مقدار زيادي ماده سفيد و مقدار 
كند.  حرفه اي  دروغ گوهاي  را  آدم ها  مي تواند  خاكستري  ماده  كمي 
نتايج اين مطالعات اولين تفاوت هاي زيست شناختي اي هستند كه بين 
دروغ گوهاي بيمار و افراد عادي كشف شده است. ديگر پژوهش گران 
از بررسي تصوير مغز دريافته بودند وقت دروغ گفتن، قشر قدامي مغز 
فعال تر است. آن ها دنبال يافتن روش هايي هستند كه از اين نتايج به 
عنوان جايگزين تست هاي دروغ سنجي استفاده كنند. اما دروغ گوهاي 
بيمار، گروه ديگري هستند كه به طور نظام مند ديگران را تحت تأثير 
حال  به  تا  نيست.  تصادفي  گفتن شـان  دروغ  و  مي دهـند  قرار  خود 
هيچ  كس به ساختار مغز اين گروه خاص نگاه نكرده بود. راين با 1۰8 
داوطلب از ۵ آژانس كاريابي در لس آنجلس مصاحبه كرده و تست هاي 
روان شناسي استانداردي از آن ها گرفته است. نتايج اين تست ها نشان 
داد كه 12 نفر از مصاحبه شونده ها دروغ گوهاي بيمار بودند و 16 نفر 
اختال شخصيت داشتند، اما نشانه هاي دروغ گويي بيمارگونه را نشان 
ندادند. 21 نفر هم افراد كنترل شده بودند، يعني نه ضداجتماعي و 
نه دروغگو. راين پس از اين مطالعات، مغز اين افراد را با MRI اسكن 
كرد و فهميد كه در دروغ گوها ماده سفيد 26 درصد از ضداجتماعي ها 
و غيردروغ گوها بيشتر است. همچنين ماده خاكستري مغز دروغگـوها 
1۴درصد از ديگران كمتر است. كار ماده سفيد مغز، انتقال اطاعات 
است و از رشته هاي عصبي يا آكسون ها تشكيل شده است. آكسون ها 
سلول هاي عصبي يا نورون ها را به يكديگر متصل مي كنند. راين اعتقاد 
را در روند پيچيده  افراد  توانايي  بيشتر،  دارد كه داشتن ماده سفيد 
دروغ گفتن بهتر مي كند. اين فرآيند شامل ساختن دروغ، فكر كردن 
كه  خاكستري  ماده  است.  همزمان  فكري  اعمال  انجام  و  همزمان 
تقريباً شامل جسم سلولي نورون ها است، اطاعات را پردازش مي كند. 
مطالعات قديمي تر نشان مي دهد افرادي كه ماده خاكستري مغزشان 
كمتر است، بيشتر دوست دارند قواعد را بشكنند و به خطاهاي اخاقي 
مثاً  است.  نياز  بيشتري  اطاعات  مطالعه،  اين  در  اما  نكنند.  توجه 
چندان معلوم نيست كه افراد مورد مطالعه دروغ گوهاي بيمار هستند 

يا فقط آدم هاي عادي اند كه خيلي دروغ مي گويند. محققان دريافته اند 
از  بيشتر  كه تمام دروغ ها نه از حقيقت پيچيده تر هستند و نه لزوماً 
حقيقت به مراقبت نياز دارند. افرادي كه مي دانند گاهي ممكن است 
كسي به داستان هاي ساختگي شان اعتراض كند، تمرين مي كنند كه 
خطاها را كم كنند. بعد از مدتي داستان هاي ساختگي به نظر اين ها 

بهتر از داستان واقعي جلوه خواهد كرد.

 منبع: نيوساينتيست

پی نوشت: 
1- خبرگزاري › بي بي سي ‹

2- رويترز
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روياها؛ واقعه گو يا واقعه ساز
)قسمت اول(

آيا حوادثي كه در جهان اتفاق مي افتد مي تواند نتيجة رؤيايي باشد كه 
پيش از آن حادثه و دربارة آن وجود داشته است. يعني همان طور كه 
ضرب المثلي قديمي مي گويد پيش از هر كاري رؤياي آن وجود داشت، 
پس هر حادثه و اتفاقي نتيجة رؤياي آن حادثه باشد. يا اينكه رؤياها 
فقط نقش خبر گيرنده از غيب و خبر دهنده از آينده و اسرار را دارند و 
نه نقش واقعه ساز و خبر آفرين. در آموزش هاي رؤيابيني در مكتب روح 
زايي، نگاه به هر دو ديدگاه مثبت است. رؤياها هم از اسرار درون خبر 

مي دهند هم مي توانند وقايع را بسازند.
بازي  يك  سپتامبر،  يازده  حمات  از  قبل  سال  دو  مثال  عنوان  به 
حمله  برج ها  به  هواپيماها  آن  در  كه  شد  عرضه  بازار  به  كامپيوتري 
مي كردند؟ آيا اين فقط يك تصادف بود يا مي توانست رؤيايي باشد كه 
توسط ذهن يك طراح بازي هاي كامپيوتري دريافت شده و به محصول 
معروف،  پيش گوي  آداموس  نوستر  پيش  قرن  چند  است؟  رسيده 
و من جمله  از حوادث در جهان  بعضي  به  برانگيزي  تأمل  اشاره هاي 
به حادثة يازده سپتامبر داشته است؟ قرن ها پيش يكي از پيشگويان 
و  عراق  درآمدن  تصرف  به  از  بيگي جان  ايل  بنام  )ايران(  غرب كشور 
غارت بغداد مي گويد و حتي دربارة اين غارت توضيحاتي نيز مي دهد. 

او بسياري از وقايع ديگر را هم از قبل مي بيند.
هر يك از مواردي كه اشاره شد داراي تفصياتي است كه جاي شرح 
را  اجازه  اين  موجود  فرصت  اما  نيست.  مختصر  مقالة  اين  در  آن ها 
مي دهد كه حداقل مثالي از اين دست را توضيح داد. كشتي تايتانيك.

سال ها قبل از حادثة كشتي تايتانيك يعني در سال 18۹8 داستاني 
توسط مورگان رابرتسن نوشته شد كه هم اكنون نيز دست نوشته هاي 
از غرق  اين داستان كه دوازده سال قبل  اين داستان وجود دارد. در 
بزرگ  كشتي  يك  از  نويسنده  شد،  نوشته  تايتانيك  كشتي  شدن 
مي گويد. كشتي مورد نظر نويسنده، در داستان او ركورد سرعت زمان 
خود را مي شكند. مسافران آن بعضي از شخصيت هاي مهم و ثروتمند 
كشتي  حركت  مسير  است.  آوريل  ماه  در  آن  حركت  زمان  هستند. 
كوه يخي  با يك  يكدفعه  است كه  اطلس  اقيانوس  نواحي شمالي  در 
شناور برخورد مي كند و غرق مي شود. در اين داستان نويسنده مي گويد 

كه تعداد كمي از اين كشتي نجات پيدا مي كنند چون فقط بيست و 
چهار قايق نجات وجود دارد. مشابه جزئيات و نشانه هايي كه رابرتسون 
بيان  داستان اش  در  خود،  خيالي  كشتي  دربارة  قبل،  سال  دوازده  در 

مي كند، واقعاً دربارة كشتي تايتانيك اتفاق مي افتد.
تايتانيك.  اسم  است. مشابه  تايتان  اسم كشتي  رابرتسون،  داستان  در 
در  نجات  قايق هاي  مي شود.  غرق  يخ  با  برخورد  اثر  بر  خيالي  تايتان 
داستان كشتي تايتان بين بيست تا بيست و پنج بود در تايتانيك هم 
همين تعداد قايق نجات وجود داشت. سرعت هر دو كشتي هنگامي كه 
به كوه يخ برخورد مي كردند نزديك به 2۴ گره دريايي بود. طول هر 
دو كشتي بين 8۰۰ تا ۹۰۰ پا بود. وزن هر دو كشتي خيالي و واقعي، 
بين 6 تا 8 هزار تن بود و هر دو كشتي داراي سه پروانة بزرگ بودند.

باشد،  تايتانيك  حادثة  از  مكتوب  رؤياي  مي توانست  داستان  اين  آيا 
رؤيايي كه يا توسط نويسندة آن دريافت شد و به داستان مبدل گشت 
داستان  نويسندة  به  سپس  و  شد  ديده  رؤيابين  يك  توسط  اينكه  يا 

انتقال يافت.
و خبري جالب دربارة قمر تايتان كه بزرگ ترين قمر سيارة كيوان است. 
)البته به مناسبت داستان تايتان و تايتانيك( چند روز پيش كاوشگر 
فضايي هويگينز، پس از فرود بر تايتان اولين اطاعاتي را كه از تايتان 
كه  هستند  مطمئن  دانشمندان  كرد.  مخابره  زمين  به  آورد  دست  به 
هويگينز طي دوساعت اول پس از فرود، اطاعاتي را مخابره كرده است 
كه تلسكوپ فضايي »گرين بنك« و آژانس فضايي اروپا آن را رديابي 
اوليه  دو ساعت  در  هويگينز  نشان دهندة سامت  كه همين  كرده اند 
دانشمندان  اوليه،  و  محدود  اطاعات  همين  براساس  مي باشد.  فرود 
اجازه  كه  است  احاطه شده  غبار ضخيمي  با  تايتان  كه  متوجه شدند 
نمي دهد وضعيت طبيعي آن بررسي شود به همين دليل نمي توان گفت 
كه آيا هويگينز هنگامي كه بر سطح تايتان فرود آمده است سطح آن 
پوشيده از سنگ و يخ بوده يا اينكه بر سطحي قيرگون و دريايي مانند 

روغن سياه فرود آمده.

پريا )شباب حسامی(
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ضرورتِ داشتن بينش سياسی
 بسياري  عقيده دارند كه رويارويي وقايع جهان، اجتناب ناپذير بوده 
و ما به عنوان عضوي از آحاد بشر هيچ نقشي در وقوع يا جلوگيري از  
آن نداشته و نخواهيم داشت. و بطور كلّ، ما تنها تاثيرپذير بوده و تابع 
جريان هستيم و نمي توانيم اثري داشته باشيم؛ پس دانستن يا ندانستن 

سير تحوات در عرصه بين الملل جه تاثيري بر زندگي ما دارد؟
تاثيرپذيري و تاثير نداشتن جزء نسبت به كل، نكته جديدي نبوده و 
چه بسا پايه بسياري از علوم طبيعي و علوم انساني باشد. از اين زاويه 
وقايع و جريانات  به  را دارد كه نسبت  اين تصور  از  جامعه  يك فرد 
اطراف خويش ،تنهاً تاثير مي پذيرد. اين موضوع  دلهره عجيبي نسبت 
به اتفاقات آينده براي او ايجاد مي كند، چرا كه جزيي از كل است و 
اين كل ،ئمطلق است، خواه اين جزء مي خواهد باشد، خواه نباشد. در 
تاثيرگذار  نگرش  مقابل،  و در  ترويج مي شود  بينش  اين  حال حاضر 
بودن جزء بركل نيز وجود دارد، نگرشي كه تحواتي بنيادين چه در 
به عنوان مثال  انساني پديد آورده است.  علوم تجربي و چه در علوم 
در علوم تجربي و در فيزيك تحوات شگرفي را ايجاد نموده و باعث 
تفسير بعضي از پديده ها است كه تا قبل از اين نگرش به واسطه بينش 
نيوتني در تفسير آنها درمانده بودند.  درعلوم زيستي نيز بحث اكولوژي 
و ارتباط ميان اجزاء زنده با محيط اطرافش مطرح گرديده است .دراين 
راستا به موضوع اقتصاد طبيعت  مي توان اشاره نمود كه اين بحث در 
از  اقتصادي  موضع گيري هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بخصوص 
اهميت ويژه اي برخوردار است، در اين مبحث، انسان همچون لوايي 
واكولوژي   ) انساني  علوم  برپايه  )اقتصاد  اكونومي  تخته  و  درب  ميان 
قرارگرفته است و  نقشي كه انسان ايفا مي كند، اين است كه تعارضات 
موجود بين اين دو بخش را برطرف كند.  در اينجا مي بينيم كه انسان 
در محيط اطراف خود مي تواند داده ها را داده پردازي ، نحليل و مديريت 
كند. درواقع انسان بر تك تك اجزاء ،جريانات و فرآيندهاي جاري و 
موجود جهان، اثري ويژه و منحصر به فرد مي گذارد. حضور هر شخص 
، نگرشي را ايجاد مي كندو اين بينش يك فرآيند چند جانبه را تدارك 

مي بيند.
بر پايه اين نظر، هر شخص رسالتي داشته و اين رسالت ،مي تواند 
  . نمايد  ايجاد  را  فردي  به  منحصر  مسائل  و  اتفاقات  ويژگي ها، 
اين نگرش را در مديريت سيستميك و در يافته هاي علوم انساني نيز 
ارتباطي  از  يك سازمان داراي  مي توان جستجو نمودكه  هر عضوي 
پويا با كل نظام موجود در سازمان است و هر كسي براي حفظ ثبات 

و پايداري نظام زندگي  خود نياز به تجزيه و تحليل صحيح اطاعات  و 
جريانات اطرافش دارد. انسان با باابردن سطح آگاهي خويش،  به نظام 
حياتي خويش كمك مي كند. درك متقابل انسان از فرآيندهاي جهاني  
وگوشه اي از جهان كه  در آن زندگي مي كند، او را در شناخت بستر 
مناسب فعاليت هايش راهنما خواهد بود. بشر با فهم اين موضوع كه نه 
تنها بي تاثير نيست، بلكه نگرش او در جهت گيري كلي جريان ها موثر 
است، بدنبال كسب اطاعات از وقايع و تحليل آنها بوده و فرآيندهاي 
جاري پيرامونش را بخوبي مشاهده كرده و راه صحيح را يافته  وبراي 

فعاليت هاي خويش  خط و مشي پويايي را تعريف مي كند.
اين خاصيت عمده را دارد  درواقع مي توان گفت نگرش هر شخص، 
كه به عنوان داده ايي در جمع بندي و برآيندگيري جريان هاي اطرافش 
موثر باشد. پس جزء و كل در يك ارتباط پوياي متقابل قرار دارند. هر 
كس كه خويشتن را جرئي مي پندارد، بايد بداند كه به خوبي مي تواند 
بر كل موثر بوده و اين اثر بستر ساز فعاليتهاي حياتي اش باشد.درواقع 
هر شخص در كوزه ايي كه از خويش تراشيده سياليمناسبي را از بستر 

جريانات اطرافش انتخاب و پرخواهد نمود.
تحليل صحيح وقايع و آنچه در جريان است مي تواند به جهت با 
ا بردن آگاهي فردي موثر باشد و بر جريان هاي آينده تاثيرگذاشته 
به سوي وظيفه اصلي  را در شناخت مسير صحيح  و  هوشياري فرد 

تحريك كند .
يا هر  براي هر فرد، سازمان و  به تحوات و جريان ها  نگرش مناسب 
جزئي از اركان جامعه ضروري است. اهميت دانستن مسير تحوات در 
بستر جامعه ، براي طراحي خط مشي مناسب جهت دستيابي به اهداف 
كلي و عملي بسيار ضروري مي باشد و اين اهميت سبب مي شود كه  
نسبت به تحوات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخاقي و …  
بي تفاوت و منفعل نبوده ،از جريان ها آگاه شده و دست به تحليل آنها 
بزند و با اين داده پردازي بسترهاي مناسبي را براي سير و سفر خويش 
محيط  به  نسبت  كردن  عمل  آگاهانه  و  جستجو  اين   . ببيند  تدارك 
اطراف و اتفاقات، انتظار فعالي را سبب خواهد شد كه مي تواند مقدمات 

خاقيت و موفقيت براي او باشد.

مهندس آرين پناهپور
سردبير نشريه لغو مجوز شده حركت دهندگان – عضو انجمن متفكران و محققان
اولين انتشار: علم موفقيت شماره يك



16

نورخواري
)قسمت دوم(

از  ذراتي  كه  شده  تشكيل  الكترون  از  عميق،  سطحي  در  ما  بدن 
جنس نور بوده و از ديدگاه فيزيك دانان هم چون رودخانه اي در حالت 
دگرگوني و حركت است كه  ذرات زيرماده اي آن با سرعت نور، لحظه 
در  را  نور  از  نامرئي  ذرات، شبكه اي  اين  دگرگون مي شوند.  لحظه  به 
گرداگرد جسم تشكيل مي دهند كه در آن نفوذ كرده و كالبد انرژيايي 
داراي  انسان  بدن  زندة  كالبد هر سلول  اين  در  را مي سازد.  اثيري  يا 
همان جلوه هاي بدن انرژيايي است و با استفاده از امواج نوري مي توان 
براي ايجاد تغيير در الگوي ارتعاش آن ها عمل كرد. اين شبكه انرژيايي 
كه  مي كند  عبور  مجراهايي  از  و  مي شود  ديده  شفاف  نيمه  بدن،  در 
همان كانال هاي انرژي هستند. عده اي معتقدند كه اين نور منطبق با 
الگوي شبكة عصبي عبور كرده و البته به سطح پوست محدود نمي شود 
بلكه تا فاصلة بيست و پنج سانتي متري آن بيرون مي زند و در نقاطي 
ديگر دوباره به آن بازمي گردد. اشكال در جذب و يا تضعيف نور و بروز 
شود،  بيماري  بروز  سبب  مي تواند  كانال ها  بين  در  انسدادي  هرگونه 
بنابراين يكي از راه هاي پيشگيري يا درمان بيماري ها جذب و ذخيرة 
كالبد  پاكسازي  و  پاايش  نيز  و  آن  تضعيف  از  ممانعت  بدن،  در  نور 
عائم  بدن  به  نور  ورود  با  ابتدا  در  است  ممكن  البته  است.  انرژيايي 
پيش سربرآورد، چون  از سال هاي  مانده  بر جاي  اختاات جسماني 
نورهاي وارده به بدن سمومي را كه از ساليان قبل در سلول ها ذخيره 
تخليه  را  آن ها  در  شده  سركوب  بيماري  و  مي آورند  جوش  به  شده 

مي كنند اما اين نشانه اي از پاايش بدن است.
با اين وجود، ذخيره نور آثاري به مراتب بيشتر از شفا و پرورش بدن بر 

جاي خواهد گذاشت و كل زندگي فرد را دگرگون خواهد كرد.
در حالت عادي پائين بودن ارتعاشات بدن و كمبود نور در بدن مقاومتي 
را ايجاد مي كند كه حاصل آن اصطكاك بين ارتعاشات پست و ناخالص 
سلول ها با ارتعاشات عالي روح است كه اين گاهي نيز عوارض جسماني 

را بدنبال مي آورند. پس براي هماهنگ شدن با ارتعاشات عالي تر، ابتدا 
بايد سلول ها را از طريق افزايش نور موجود در آن ها آماده كرد تا امكان 

دريافت نور از سطوح باا براي آن فراهم گردد.
ايونا هافينز به نقل از روح يكي از رهبران معنوي مي گويد: »تا وقتي 
بدن ات نتواند به ارتعاشات وااي روح پاسخ دهد بيش از اين نمي تواني 

در مسير تكامل روحي خود جلو بروي و اين يعني لزوم ارتقاء ارتعاشات 
بدن به سطحي بااتر.«

به دليل اينكه بدن قابليت تبديل چيزها به نور را دارد، كالبد اثيري كه 
حاصل تارهاي ظريف نوراني است انرژي هاي حاصل از افكار، كلمات، 
حتي  و  مي خوريم  كه  غذايي  مي كنيم،  تنفس  كه  هوايي  احساسات، 
و  كرده  جذب  را  محيط  و  اشخاص  با  معاشرت  از  حاصل  انرژي هاي 
مي تواند آن ها را به نور تبديل كند. البته عكس اين هم مي تواند اتفاق 
بيفتد يعني ممكن است بعضي غذاها يا اعمال موجب كاهش نور دروني 

ما شوند.
بطور كلى  انرژي هاي وارده به كالبد اثيري از چهار ناحيه منشأ مي گيرند 
و مي توان از طريق آن ها به افزايش و ذخيرة نور كمك كرد. اين چهار 
ناحيه عبارتند از: كالبد جسماني، جريان عواطف، جريان ذهني و نور 

روح.
نورخواري از طريق كالبد جسماني موجب فراهم آوردن مواد زيراتمي 
مي شود كه حالت مغذّي داشته و جسم به آن واكنش نشان مي دهد. 
يكي از طرق آن تغيير در رژيم غذايي نوراني است )كه در مبحثي ديگر 

بايد مورد بررسي قرار گيرد(.
دومين طريقة نورخواري، قرارگرفتن در معرض نور آفتاب يا عناصر و 
عواملي است كه تحت تابش آفتاب قرار گرفته اند. طول موج پرتوهاي 
آفتاب تغذيه كننده هايي نامرئي دارند كه ماوراي نور عادي است. كالبد 
اثيري را احياء مي كند و بر جسم نيز اثر مي گذارد. گفته مى شود كه 
به  نسبت  باايي  گيرندگي  قدرت  كه  دارد  وجود  ناحيه  سه  بدن  در 
ناحية  و  خورشيدي  شبكة  بااي  شانه،  بين هاي  دارند:  خورشيد  نور 
بااي قفسة سينه كه قرارگرفتن تدريجي زير نور خورشيد، گيرندگي 
تضعيف شدة آن ها را تقويت كرده و به ذخيرة نور در بدن كمك مي كند.

یكي از راه هاي پیشگیري یا درمان بیماري ها جذب و 
ذخیرة نور در بدن، ممانعت از تضعیف آن و نیز پاایش 

و پاکسازي کالبد انرژیایي است
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اذكار  و  اسماء  كه  آنجا  از  است.  نوراني  اسماء  نورخواري  راه  سومين 
اصوات ويژه اي هستند كه از سطح باايي از انرژي و آگاهي برخوردارند، 
ارتعاشات آن ها مي تواند بر بدن تأثير بگذارد و در آن ذخيره شود پس 
تكرار و تمركز بر كام نوراني و اسماء نوراني خداوند نيز يكي ديگر از راه 

هاي ذخيرة نور در بدن است.
در تمركز و مراقبه بر نور دروني چيزي تجربه مي شود كه ائوتسو از آن 
به عنوان نوراني شدن اتاق تاريك ياد مي كند. در تعاليم تائو گفته 
شده كه تمام انواع مراقبه عاقبت به فضاي خالي هستي در درون منجر 
مي شود و در آن فرد شاهد نور فزاينده اي خواهد بود كه هيچ منشأيي 

ندارد. اين همان نور درون است كه درخشان تر مي شود.
با افزايش نور در بدن به طرق مذكور و روش هاي ديگر، كم كم ارتعاشات 
سلول ها تا حدي باا مي رود كه بيش از پيش استعداد ذخيرة آن را پيدا 
كرده و آمادة جذب و دريافت نورهاي سماوي و نور روح مي شود. در اين 
حالت انرژي پويايي روح مي تواند آزادانه در آن جريان يابد و در صورت 
بازيابي خورشيد دروني و مشتعل شدن نور روح، همان اتفاقي با بدن 
مي افتد كه خورشيد با زمين مي كند؛ يعني حيات، رويش و تولد دوباره. 
در اين زمان چشمه هايي از نور در سراسر كالبد انساني مي جوشد و حتي 
بدن فيزيكي به توده اي از نور استحاله  شده و به صورت هاله اي نوراني و 

توده اي ابر مانند از نور در مي آيد.
اما تغذيه اين خورشيد دروني و تداوم اشتعال آن در حد اعلي تنها از يك 
راه امكان پذير است و آن هم برقراري ارتباط با منشأ نور است؛ آنچه كه 
در بعضي متون از آن به عنوان »قلب خورشيد« ياد شده است.  شعور 
خاق عظيم كل هستي كه نور است و هر نوري از او منشاء مي گيرد و 

تغذيه مي كند.
دانش كهن معتقد است كه جهان از نور سفيد بزرگي بوجود آمده و اين 
نور خود از وجود الهي كه منشاء همة نورهاست سرچشمه گرفته است. 
در كتب مقدس نيز به كرات از نوري زمان ناپذير سخن به ميان آمده كه 

اشاره به وجود خداوند دارد.
در كام خداوند آمده است: »خداوند نور آسمان ها و زمين است. مَثَل 
نور او هم چون چراغ داني است كه در آن چراغي )پرفروغ( باشد. آن چراغ 
در ميان شيشه اي و آن شيشه هم چون ستاره اي تابان و درخشان …« 

)نور: 3۵(
اشاره به نور در اينجا و ساير كتب مقدس نه تشبيه است، نه مثال و نه 
فلسفه بافي بلكه عين حقيقت است و حتي داراي ماهيت فيزيكي. براي 
ملموس تر شدن مفهوم بخش اول آيه و وجاهت فيزيكي نوري كه در 
همة عالم وجود دارد مي توان به نظرية ابر ريسمان ها اشاره كرد. اين 
نظريه پس از تئوري نسبيت انيشتين و ديدگاه فيزيك كوانتوم مطرح 

شد كه البته الهام آن از مكاتب باطني است.

نور  از جنس  تارهاي بي نهايت ظريفي  از  اين نظريه همه عالم  بر اساس 
ميزان  با  متناسب  و  دارند  قرار  مكان  و  زمان  وراي  در  كه  تشكيل شده 
جالب  مي گيرد.  شكل  انرژي  و  ماده  مختلف  اشكال  آن ها  ارتعاشات 
اينجاست كه تطبيق بخش اول آيه با نظريه مذكور و اينكه همة عالم از 
ريسمان هاي نوراني تشكيل شده -كه فقط تفاوت در ميزان ارتعاش آن ها 
سبب تجلي آن ها با فرم هاي گوناگون مي شود- به زيبايي بيانگر موضوع 
وحدت در عين كثرت نيز هست. يعني در عالم هيچ چيز جز خدا نيست 

كه در عين وحدت، وجودش به اشكال كثير و متنوع متجلي شده اند.
اما اينكه مي فرمايد »مَثَل نور او همانند چراغ داني است كه چراغي در آن 
باشد كه آن چراغ در ميان حباب )شيشه اي( و฀« از لحاظ تفسيرى مى 
تواند اشاره به وجود انسان داشته باشد، چون همان چهار عاملي كه در اين 
آيه ذكر شده در وجود انسان هست. يعني نور ، مشكاه )چراغ دان(، مصباح 

)چراغ( و زجاج )حباب يا شيشه(.

مشكاه سينة انسان است كه در آن مصباح يا چراغي نهفته و حباب آن 
است. پس خورشيد  نهفته  نوري  قلب  اين  درون  در  و  است  انسان  قلب 
دروني وقتي مشتعل مي شود كه نور خدايي يعني همان نوري كه آسمان ها 
بربياورد و تمام وجود و  از كانون قلب سر  نيز روشن ساخته  را  و زمين 

هستي بشر را روشن و نوراني مي سازد.
اما دقت كنيم و ببينيم چقدر زنگار و غبار روي آن حباب حامل نور را 
تغيير  با  كه چگونه مي توان  بينديشيم  اين سؤال  پاسخ  به  آنگاه  گرفته؟ 
افكار و شيوه هاي زيستن، اجرام آلوده كنندة آن زجاج پاكيزه را بزداييم تا 
نورالهي بتواند با بيشترين تشعشع از درون قلب هايمان به بيرون منتشر 

شود و زندگي خود و اطرافيان مان را روشن سازد؟

 --------------------------------------------------------
تهيه و تاليف: پريس کي نژاد 

)اولين انتشار در نشريه علوم باطنى شماره ۷ و 8(
 

منابع :
تعليمات ايليا ميم

نور درماني  _ ايونا هافينيز
جريان هدايت الهي

تعليمات تائوئيزم
طب مكمل ودرمان هاي موازي ) جلد اول (

تفسير نمونه
كتابخانه الكترونيك تبيان

www.huppa.com از cph استخراج مباحث فيزيك و تئوري ابر ريسمان ها و

فراهم  موجب  جسماني  کالبد  طریق  از  نورخواري 
آوردن مواد زیراتمي مي شود که حالت مغذّي داشته 

و جسم به آن واکنش نشان مي دهد.

دانش کهن معتقد است که جهان از نور سفيد بزرگي 
الهي که منشاء  از وجود  نور خود  اين  و  بوجود آمده 

همة نورهاست سرچشمه گرفته است.
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از کجا بفهميم گم شده ايم؟

احتمااً برايتان پيش آمده به محله جديدي قدم بگذاريد و چون كوچه 
پس كوچه ها را نمي شناسيد در آن محله گم شويد. شايد هم هنگام 
سفر پا به شهر جديدي بگذاريد و چون خيابان هاي آن را نمي شناسيد، 
راه را گم كنيد. براي من چند بار پيش آمده كه با ماشين در جاده هاي 
شده  تاريك  كاماً  هوا  وقتي  هم  آن  كنم،  گم  را  راه  شهر  از  خارج 
بود. احساس بدي است چون عاوه بر اين كه از مقصد دور مي شوي، 
اضطراب مي گيري كه در آن جاي سوت و كور، هيچ  كس را پيدا نكني 
تا راه را از او بپرسي و مقصد را پيدا كني يا حتي مي ترسي گرفتار افراد 
شروري  شوي كه كاري كنند ديگر هرگز به مقصد نرسي! از تبعات گم 
شدن كه بگذريم، مي خواهم يك سؤال ساده اما مهم از شما بپرسم: 

»آيا مي دانيد چه وقت، دقيقاً چه وقت مي فهميم كه گم شده ايم«؟
تجربه گم شدن هاي من در جاده ها به اين سؤال اين طور پاسخ مي دهد:
تابلوهاي  شده،  آسفالت  كه  مي كنم  حركت  جاده اي  در  كه  وقتي  تا 
راهنمايي نزديك به هم دارد، پليس و چراغ هاي راهنمايي دارد، حتي 
رستوران، استراحت گاه و چايخانه هاي بين راه دارد، خيالم راحت است، 
چون با اين همه نشانه و عامت مشخص است كه جاده، جاده اصلي 
است، و چون جاده اصلي است،  به آن رسيدگي شده و انواع عامت 
گذاري براي رسيدن به مقصد، در آن انجام شده است، هر كيلومتري 
كه جلو مي رويم، عامتي هست كه نشان مي دهد راه را درست آمده ايم 

و عامتي هست كه نشان مي دهد چگونه بايد ادامه دهيم.
و  نشانه  ها  بيراهه مي افتيم، كم كم كه جلو مي رويم  به  وقتي  اما...اما 
عامت ها، تابلوها و استراحتگاه ها كم و كمتر و بااخره، ناپديد مي شوند 
گم  واقعاً  كه  شده ايم  گم  مي شويم  متوجه  وقتي  درست  بدبختانه  و 
شده ايم و معلوم نيست چگونه مي توانيم در بيراهه مقصد را پيدا كنيم 

و حتي معلوم نيست بايد برگرديم يا راه را ادامه دهيم يا...
وقتي مقصد)يا هدف( معلوم نيست، وضع از اين هم بدتر مي شود، چون 
ديگر حتي معلوم نيست جاده اي كه به وسط آن رسيده ايم، چه اصلي 
باشد چه فرعي يا بيراهه، اصاً به كار ما مي آيد يا نه؟  و قرار است ما 

را به كجا برساند؟
در  ما  از  خيلي  متأسفانه  مي بينم  مي كنم  فكر  كه  خوب  راستش 
منتها  شده ايم،  گم  هم  حاا  همين  يعني  هستيم؛   وضعيتي  چنين 
خودمان نمي دانيم! چون نمي دانيم مقصد كجاست و به طور اتفاقي در 
جاده اي افتاده ايم و داريم حركت مي كنيم و البته وقتي هم كه مقصد 
مي شويم!  محسوب  گمشده  باشيم،  كه  جاده اي  هر  در  نباشد.  معلوم 
بعضي هايمان در زندگي، متوجه نيستيم به بيراهه اي پيچيده ايم، چون 

اصاً به عامت ها و نشانه هايي كه در مسير است توجهي نداريم و تنها 
وقتي عامت هاي راهنمايي را نديديم باورمان مي شود كه راه را اشتباه 

آمده ايم!
زرنگي  مي كنيم  خيال  منتها  مي شناسيم  را  مقصد  ما  از  تعدادي 
كرده ايم و ميان بر زده ايم اما چون ميان بر را غلط انتخاب كرده ايم از 

جاي ديگري سردر مي آوريم!
بعضي ديگر گول مي خوريم و بيراهه پر زرق  و برق را از همان اول، با 
جاده اصلي اشتباه مي گيريم يا تا آخر عمر از اين فرعي به آن فرعي 
يا از اين بيراهه به آن بيراهه تغيير مسير مي دهيم تا به خيال خود، 

 همه را تجربه كنيم...
خاصه، براي گم شدن دايل زيادي وجود دارد اما چيزي كه روشن 
است و آشكارا و بي هيچ شك و شبهه اي در جلوي چشمان ماست، 
جاده اصلي است كه هزاران نشانه و عامت دارد. جاده اي كه در گوشه 
و كنار آن عائم و نشانه هاي بي شمار تعبيه شده و  در طول قرن ها، 
آسفالت  را  آن  ايجاد شده.  آن  و...در  روگذر  پل،  زيرگذر،  تونل،  انواع 
شده، خط كشي شده و با انواع چراغ هاي سبز و قرمز و تابلوهاي خطر و 
ورود ممنوع يا عبور آزاد، به ما سپرده اند تا از آن بزرگراه روشن هموار 

به مقصد اصلي برسيم.)1(
اگر ما اين اتوبان را نمي بينيم ااقل مي توانيم هر روز راهمان را چك 
كنيم تا بفهميم اشتباهاً به بيراهه نيفتاده  باشيم، مي توانيم به عائم و 
نشانه ها توجه كنيم و قبل از آن كه خيلي دير بشود بفهميم واقعاً گم 
شده ايم يا نه و اگر گم شده ايم، تا در هزارتوي گمشدگي گرفتار نيامده 

و ناپديد نشده ايم خود را خاص كنيم.

-----------------------------------------------------

تأليف: رکسانا خوشابي

پي نوشت :
جاده اي كه برگزيدگان بي شمار خداوند ازآدم تا خاتم آن را با تابلوهاي 

راهنمايي تعاليم آشكار الهي به ما سپرده اند.
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تحمل انتخاب هايمان را داشته باشيم
انتخاب  را  فيلمي  وقتي  كه  بود  طوري  جهان  اگر  كه  كنيد  تصور 
مي كرديد نمي توانستيد به انتخاب خود آن را متوقف كنيد و مي بايستي 

آن را خوشتان بيايد يا نيايد، تا انتها نگاه كنيد. 
در  كنوني  وضعيت  از  بيش  بسيار  انسان  وضعيتي  چنين  در  قطعاً 
انتخاب فيلم هايي كه مي خواست ببيند دقت مي كرد. حاا تصور كنيد 
كه در چنين حالتي شما فيلمي را بر اساس ظواهرش و بدون توجه به 
از محتواي فيلم هم  انتخاب مي كرديد. در اين صورت اگر  محتوايش 

بدتان مي آمد مجبور بوديد تا انتها آن را ببينيد. 
حال اگر اين فيلم مدتي طواني تر از يك فيلم معمول داشت انتخاب 
شما مشكل تر مي شد. مثاً اگر با هر انتخاب مجبور بوديد فيلمي را كه 
2۴ ساعت طول مي كشيد مشاهده كنيد و نمي توانستيد قبل از پايان 
آن، ديدن فيلم را متوقف كرده يا مكان را ترك كنيد. آن وقت انتخاب 

مشكل تر مي شد. 
انجام مي دهيد شما  زندگي  انتخاب هايي كه در  حال فرض كنيد كه 
را وادار به شركت در صحنه هايي كند كه ممكن است تا آخر عمرتان 
ادامه يابد. در اين حالت با چه قدر حساسيت و دقت آن صحنه ها را  

انتخاب مي كرديد؟ 
با اعمالش انتخاب  وضعيت ما در زندگي شبيه همان كسي است كه 
مي كند كه در ادامه عمرش در چه صحنه هايي شركت كند. اما با اين 
انتخاب  تفاوت كه اكثر انسانها نمي دانند كه آنها مجبورند كه عواقب 
خود را بپذيرند و با نتايج آن چه خوب و چه بد عمري را سپري كنند. 
انسان چنين ديدگاهي را درباره نتيجه اعمال و انتخاب هايش ندارد. به 
عبارتي وي توجه ندارد كه هر عملش تا چه حد روي زندگي آينده اش 

مؤثر واقع مي شود.
همه ما به لحاظ عقلي تأثير اعمال خود را بر زندگي خودمان مي دانيم. 
كه  دارد  وجود  موضوع  اين  بر  متعددي  اشارات  هم  اديان  تعاليم  در 
شايد يكي از مشهورترين اين اشارات حديث پيامبر اسام)ص( باشد 

كه مي فرمايد: دنيا مزرعه آخرت است. عاوه بر اين تعاليم، از هر كسي 
در اين باره سؤال شود مي تواند جواب هاي معقولي را درباره ضرورت 
اين  ما  اكثر  اما  كند.  ارائه  اعمال خود  به  نسبت  بودن  مسئوليت پذير 
حقيقت را تنها در سطحي انتزاعي پذيرفته ايم. آن  را باور داريم اما اين 
باور فقط تقليدي از حرف هاي ديگران است. به عبارتي در ظاهر اين 

بيان متوقف شده ايم و به باطن آن راه پيدا نكرده ايم.
نشانه اصلي اين موضع گيري عادت شده اكثر ما اين است كه تحمل 
كه  مي آيد  پيش  وضعيتي  وقتي  نداريم.  را  خودمان  انتخاب هاي 
ناخوشايند است آن را  كمتر ناشي از انتخاب خود مي دانيم و كمتر 

خود را مسئول ايجاد آن محسوب مي كنيم. 
يكي از باطن گرايان معاصر در اين باره چنين مينويسد: »وقتي انسان 
تصميم مي گيرد كاري را انجام دهد بايد با تمام وجود آن را بپذيرد و 
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انجام دهد و مسئوليت تام و تمام آنچه را كه مي كند بپذيرد. او اول 
بايد بداند كه چرا آن كار را انجام مي دهد و آن وقت بايد هر چه را كه 
براي انجام آن ازم است بدون كوچكترين ترديد و كمترين پشيماني 

بپذيرد.« )1(
پيش بيني  غيرقابل  و  پيش بيني  قابل  تبعات  است  ممكن  عملي  هر 
كه  است  اين  ديدگاه  اين  از  درست  عملكرد  كه  باشد  داشته  خاصي 
اثر  ناخوشايندي در  اثرات  اگر  و  بپذيريم  را  تمام آن  و  تام  مسئوليت 
اعمال خودمان برايمان پيش آمده، نرمش و بصيرت كافي براي پذيرش 

اشتباهاتمان را داشته باشيم.
پذيرش مسئوليت اعمال مان به اين معني است كه ما عميقاً دريافته ايم 
هستي عادل است و آنچه كه بر ما مي گذرد همه به نوعي به اعمال و 
اشتباهات خودمان بازمي گردد. در اين حالت ما براي اشتباهاتمان كسي 
را سرزنش نمي كنيم و حتي اگر ارتباط خط سير ظاهري اعمال مان با 
وضعيت ناخوشايند كنوني را نمي توانيم مشخص كنيم، تقصيرات را به 

گردن ديگران، دنيا و يا خداوند نمي اندازيم. 
حاضريم  كنيم.  جبران  را  اشتباهاتمان  كه  آماده ايم  ما  گذشته  آن  از 
برابر  در  ما  كه  مي دانيم  زيرا  بخريم  جان  به  را  جبران  اين  سختي 
آنچه انجام مي دهيم مسئوليم. ما نه فقط در مقابل خود و زندگيمان 
مسئوليم بلكه در برابر كسان ديگري كه از اعمال ما تأثير مي گيرند، 

مسئوليت داريم. 
براي جبران  اين مسئوليت پذيري در حس عميق آمادگي  از  قسمتي 
كه  هنگامي  مي شود.  متجلي  شده  كه  قيمتي  هر  به  و  اشتباهاتمان 
اين در بسياري موارد ممكن  )و  اشتباهي مرتكب شويم  ممكن است 
اشتباه،  صورت  در  كه  بپرسيم  خود  از  است  ازم  افتد(  اتفاق  است 
براي درست كردن آن چه كه خرابش كرده ايم چه بهايي را حاضريم 
بپردازيم؟ پاسخي كه به اين سئوال مي دهيم مي تواند معيار مناسبي 

براي شناخت خودمان از زاويه مسئوليت پذيري باشد.  
عدم  از  انسان  مشكات  عمده  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  راز گرايان 
در  اصلي  گره  مي شود.  ناشي  دروني  انرژي  منابع  از  درست  استفاده 
اين است كه انسان رفتارها و بينش هايي را پيشه كرده است كه وي 
را تضعيف مي كند. يكي از اين مشكات عميق كه در بهم ريختن نظام 

انرژي انسان نقش مهمي دارد عدم پذيرش مسئوليت اعمال است. 

يا  و  آنها  از  پشيماني  خود،  كارهاي  نتايج  از  كردن  فرار  با  انسان 
است(  خودش  اعمال  از  انعكاسي  )كه  وضعيتش  درباره  خودخوري  
خود را تضعيف كرده و انرژي دروني خويش را به هدر مي دهد. پذيرش 
مسئوليت اعمال، انسان را به نقطه اي هدايت مي كند كه با قاطعيت و 
مسئوانه با اعمال خود و نتايج حاصل از آن ها روبرو مي شود. حاصل 
اين رويكرد اين است كه انرژي شخص كه معمواً در اثر خودخوري ها 
و دل آزردگي هاي بي ثمر به هدر مي رود ذخيره شده و به شكل نوعي 

استحكام دروني در شخص بروز مي كند. 
مسئوليت  »پذيرش  مفهوم  كه  است  ازم  توضيح  اين  بيان  آخر  در 
به  تنها  متن  اين  در  و  دارد  هم  ديگري  زوايه هاي  و  اعمال« جنبه ها 

بخشي هايي از اين مفهوم اشاره شده است. 

-----------------------------------------------------

نوشته: اميررضا الماسيان

پي نوشت:
1- سفر به ديگر سو، كارلوس كاستاندا، دل آرا قهرمان 




